
  

  

  

  لی و قرآن کریمیقین از منظر علوم عق

حسین هاشم نژاد


  

  :چکیده   

مدتی است در برخی از جراید و محافل روشنفکري، تحت تـأثیر برخـی   

گرایـی، همـان    یقـین و یقـین   شـود کـه   تفکرات غربی، چنین القا مـی 

اما در نقطه مقابل، شـک و شـکاکیت    ؛دگماتیسم و امري نامطلوب است

در این نوشـتار بـه   . ند استحتی در امور متعالی، امري مطلوب و ارزشم

در ایـن  . شود این ادعا یعنی جایگاه یقین پرداخته می نخستنقد بخش 

 ـ علـوم  از منظـر  آنشناسی یقین، ماهیت و جایگاه  راستا به لغت ی عقل

و قرآن کریم و روایات پرداختـه شـده   ) شناسی، فلسفه منطق، معرفت(

در وادي آن چنین قابل تحصیل بودن یقـین، ارزشـمند بـودن     هم. است

ن، کمیـاب بـودن مراتـب    آباورهاي متعالی، تشکیکی و ذومراتب بودن 

ازجمله مبـاحثی هسـتند    آنشناختی  شهودي و بالاي یقین و آثار روان

  .که در این مقاله به آنها پرداخته شده است

یقین، باور، معرفت، صدق، اعتقاد جـازم، تشـکیک،    :گان کلیدى واژ
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  .الیقین نعی لیقین،ا الیقین، حق علم

  طرح مسأله

عمدتاً ناظر بـه  » باور صادق موجه«معرفت به  در تعریف مشهورِ »باور«واژه و مفهوم 

علم ) مشکوك(اعتقاد وهمی و شکی  )(Rozeboom, 1967: 28 .اعتقاد یقینی است

و  شـود  تلقی میگرچه در علوم تجربی معتبر شود و اعتقاد ظنی  و معرفت تلقی نمی

، در فرض مسدود بودن باب علـم  ی در علم اصول فقهست و حتاي ارزش عملی ادار

؛ شـود  ی نمـی معرفـت تلق ـ معنـاي حقیقـی کلمـه،     لحاظ نظري و بـه  بهمعتبر است، 

انّ  الظـنّ ما لهم به من علـم انْ یتبعـون الا   و «: ه در قرآن کریم هم آمده استک چنان

  )28 نجم،( ».یغنی من الحقّ شیئاًلا الظنّ

. ر تعریف معرفت معتبر استاست که د 1ترین گرایش ذهنی ی، اصلبنابراین یقین

اگرچـه  . تري به بحث یقـین پرداختـه شـود    صورت مبسوط هرو شایسته است ب از این

  .پرداختن به همه جوانب آن مستلزم چندین مجلد کتاب است

طـور   رسـی جایگـاه یقـین در نـزد عقـل و بـه      به بر این نوشتار در بخش نخست،

فه اسـلامی و در بخـش   شناسی و فلس ـ ، معرفتیعنی منطق ،مشخص در علوم عقلی

ابتـدا بـه چیسـتی و ماهیـت یقـین      . پـردازد  ، به جایگاه یقین در قرآن کریم میمدو

آن تحلیـل  هـایی درونـی و بیرونـی     ؛ آنگاه احکـام یقـین و ویژگـی   شود پرداخته می

واژه  کـاوش لغـوي نسـبتاً مبسـوطی دربـاره     ، احثپیش از ورود به اصل مب. شود می

  .ارائه شده است »یقین«

  معناى لغوى یقین

همه آنها را ویژگـى  توان  اند که مى شناسان معانى متعددى براى یقین ذکر کرده لغت

                                                 
1. Propositional Atitiud.
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  .معناى اصطلاحى دانست  و صفت یقین به

. هاي ایـن دو اسـت   عنوان صفت علم، بالاتر از معرفت و درایت و مشابه یقین به

شود؛ یقین سـکون فهـم    گفته نمی» معرفۀ الیقین«ا رود؛ ام کار می به» علم الیقین«

  .است به همراه ثابت بودن حکم

به آن امـریقین  : از این ریشه گفته می شود. علم و از بین رفتن شک یقین یعنی

.اَیقنت الامر یقیناً و ایقنت و استیقنت -دارم 
1
  )ماده یقن: 1416اصفهانی،  راغب( 

  :گوید پژوه دیگري می واژه

ـ ثبت و وضـح   :  ثابت و واضح شدن؛ یقن الامر یقناً) وزن فَلْس و فَرَسبر (یقن 

یقن الامر و بالامر یعنی بـه آن علـم   . باء نیز آمده است نفسه و به یقنَ متعدي به

معنـاي فاعـل یعنـی ثابـت و      یقین وصـف اسـت بـه   . پیدا کرد و محقق دانست

  )ماده یقن: 1371قرشی، . (...واضح

شرح زیر  بندي به قابل تلخیص و دسته ،قین در کتب لغويشده براي یمعانى ذکر

  :است

  )ماده یقن: 1408 منظور، ابن(؛ برنده آن حالت نقیض شک و از بین .1

  )165، 1 :1420آلوسی،(؛ پدیدآورنده آرامش روحى و روانى .2

  ) 165 :همان( ؛مقوم حکم و تصدیق .3

  )ماده یقن :1405 ومی،فی(؛ آمده از اندیشه و استدلال دست شناخت به .4

                                                 
و  و لا یقال معرفۀ یقـینٍ من صفۀ العلمِ فوقَ المعرفۀ و الدرایۀ و اخواتها، یقال علم الیقین  الیقینُ .1

اَیقنت الامر یقیناً و ایقنت : الیقین؛ العلم و زوال الشک و یقال منه. هو سکون الفهم مع ثبات الحکم

. ...و استیقنت
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مـاده   :1374شـرتونی،  (؛ ناپذیرى روشنى و زوال ،وضوح ،شناخت توأم با ثبات .5

  )یقن

  )ماده یقن :همان(؛ شناخت مطابق با واقع. 6

)واژه یقین: 1377 دهخدا،( .شناختى که هیچ شکى در آن نیست .7

یـا  . تبـالاترین حـد آگـاهى اس ـ    ،شود که یقـین  از بررسى معانى فوق روشن مى

. اى از معرفت اسـت کـه در آن شـک و تردیـد راه نـدارد      درجه یقین  ،عبارت دیگر به

یکـی حیثیـت ارتبـاط بـا     . ت استشود که یقین داراى دو حیثی چنین روشن مى هم

.الامر شناسا یا مدرِك و دیگرى حیثیت ارتباط با عالَم واقع و نفس فاعل

یقین در منطق کلاسیک

نخست . شود تى درباره یقین بحث مىدر سه موضع از منطق سن رف غالباًطور متعا به

سپس در بحث از یقینیات . ىتقسیم آن به تصدیق یقینى و ظن در تعریف تصدیق و

اسـتدلالى اسـت کـه     ،برهان اینکـه برهـان   و اقسام قضایاى یقینى و نهایتاً در بحث 

.محصول آن یقین منطقى است

ها را در  لازم است این گزاره ،یک از یقینبراى درك بهتر تعریف منطقیین کلاس

:نظر بگیریم

درجـه   180مجمـوع زوایـاي مثلـث،    « ،»تر از جزء است بزرگ ،کل« ،»2+2=4«

یابیم که حتّی یک  ها درمی با دقت در این گزاره» مربع نیست شکل زمین به« ،»است

گیـري ذهـن    گـرایش ذهـن و موضـع   . مدهـی  درصد هم احتمال خلاف در آنها نمـی 

  .شود نامیده می »یقین«ها،  به این قبیل گزاره سبتن

چه . است) قضیه(تصدیق همان ترجیح یکى از دو طرف وقوع یا عدم وقوع خبر 

اگر ترجیح یک طرف با نفـى احتمـال از طـرف    . طرف دیگر محتمل باشد یا نه

طور قطعى باشد، این یقین است؛ اما اگر در طرف دیگر، احتمال ضعیف  مقابل به
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  .شود، پس ظنّ استداده 

یقین عبارت است از اینکه مضمون خبر را تصدیق کنى و احتمال کذب آن را نـدهى  

ب ایجـابی آن را احتمـال نـدهی؛ یعنـى       یا جانب سلبی خبري را تصدیق کنی و جانـ

  )18: 1366مظفر، ( 1.برترین قسم تصدیق است یقین، . نحو جزم تصدیق کنى به

هاى یقینى در منطق اقسام گزاره

اولیـات، مشـاهدات   : شده اسـت  ه یقینى معرفىشش قسم قضی ،در منطق کلاسیک

.ات، فطریاتتجربیات، متواترات، حدسی) وجدانیات حسیات و(

دو نقیض با هم جمـع  «و » تر است کل از جزء بزرگ«هاى  گزاره مانند اولیات .1

افى براى تصدیق آنهـا ک ـ  رف تصور طرفین موضوع و محمول گزارهکه ص »شوند نمى

.است

نـوع   چـون انسـان دو   ؛اتمحسوسات و وجدانی: ندا گونه دو که خود مشاهدات .2

مانند بینایى، شنوایى، چشایى  حس ظاهرى. حس ظاهرى و حس باطنى :حس دارد

ــرس، محبــت، نفــرت و  حــس و لامســه و ــد درك و احســاس ت ــاطنى مانن در  . ...ب

نـابراین علـم مـا بـه     ب .کنـد  مـى  هـا را درك   واسطه حس گـزاره  عقل به ،محسوسات

قبیـل   ى و علم ما به درد و رنج و شادى و غـم از خورشید و پرتوافشانى آن علم حس

.ات استوجدانی

چنـد در  هر ؛انـد  ى شدهاز جمله یقینیات تلق ،در منطق کلاسیک که اتتجربی .3

                                                 
 محتملاً او سواء کان طرف الاخر ؛لاوقوعلهو ترجیح احد طرفى الخبر و هما الوقوع وا التصدیق .1

کـان مـع وجـود      فهو الیقین و ان) قطعاً(احتمال الطرف الآخر بتاً  لا، فْان کان هذا الترجیح مع نفى

  ...الاحتمال ضعیفاً فهو الظن

انَّـک   اى  ؛  الیقین هو اَن تُصدق بمضمونِ الخبر و لاتحتمل کذبه و تُصدق بعدمه و لاتحتمل صـدقه 

.حو الجزم و هو اعلى قسمى التصدیقتصدق به على ن
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مانند علم به گـزاره   ؛شوند ى مىى تلقمعاصر معمولاً غیر یقینى و ظن شناسى  معرفت

».شوند حرارت منبسط مى ات در اثرفلز«

کند و نـوعى سـکونت    قضایایى که نفس آدمى به آنها یقین پیدا مى متواترات .4

ین یقین در اثر ا. ماند براى شک و تردید باقى نمى ییجا ،که با آن نماید احساس مى

معمولاً اجماع آنها بـر کـذب و دروغ    شود که  ه کثیرى حاصل مىگزارش و اخبار عد

س قـد الم بیـت «اند بـه گـزاره    س را ندیدهقدمال سانى که بیتمانند علم ک. است بعید

».افتاده است حادثه کربلا اتفاق «مثل  ،یا متواترات تاریخى» وجود دارد

حکم و تصدیق در آنهـا نیـروى حـدس     أهایى هستند که مبد گزاره اتحدسی .5

ود را از خورشـید کسـب   مـاه  نـور خ ـ  «مانند علم به اینکـه   ؛قوىِ نفس آدمى است

  ».کند مى

سشـان بـا خودشـان    تعبیـر منطقیـین، قیا   قضایایى هستند که به نیز اتفطری .6

نسبت بین موضـوع و محمـول را تصـدیق     ،ور دو طرفصرف تص یعنى عقل به. است

  ».پنج نصف ده است« مانند ،کند مى

  آور برهان، استدلالى یقین

: تقسـیم شـده اسـت کـه عبارتنـد از      هدسـت استدلال قیاسى به پنج  ،در علم منطق

آور  فقط برهان یقین ،؛ از این پنج قسم استدلالمغالطه برهان، جدل، خطابه، شعر و

:در تعریف برهان گفته شده است. است

خـودى خـود نتیجـه     ه از یقینیات تشکیل شده اسـت و بـه  برهان قیاسى است ک

آن و یقـین بدسـت   ده قیاس صورت برهان است و یقینیـات مـا  . دهد مى یقینى 

  )52، 1408طوسی، ( 1.آمده غایت آن

                                                 
 دتُه وما ن یقینیات ینتج یقیناً بالذات اضطراراً و القیاس صورتُه و الیقینیات قیاس مؤلَّف م البرهان .1
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هـاى قیاسـى، تنهـا     طبق منطق کلاسیک از میان اقسـام اسـتدلال   ،نتیجه اینکه

  .باشد میبرهان   ،آور است استدلالى که یقین

شناسى یقین در معرفت

در تعریـف معرفـت    »بـاور «شـود کـه مـراد از     ین پرسش مطرح مىا ،طور طبیعى به

ى یا مشکوك یـا وهمـى هـم    شامل هر باورى حتى باور ظن ،هوم باورچیست؟ آیا مف

شناسى، باور وهمـى   در معرفت قطعاً. خاص استو تعریفى  یک حد داراي شود یا مى

ى و یقینـى  باور اعم از بـاور ظن ـ اما اینکه  ؛شود تلقّى نمى  معرفت یا علم ،و مشکوك

زعـم   بـراى مثـال بـه   . شود می قائل یافت د، چه در غرب و چه در شرق براى آن باش

مصـداق تعریـف    یعنى ؛ى علم هستندعلوم تجربى و حس ،شناسان بسیارى از معرفت

سختى  قاد خود آنها در علوم تجربى و حسى بهاعت که به در حالی ؛اند هباور صادق موج

ر این علوم بـا  بلکه عمدتاً یا مطلقاً د ؛معناى خاص آن یافت توان یقین منطقى به مى 

بنابراین دو دیدگاه حداقلى و حـداکثرى دربـاره تعریـف بـاور در     . هستیم روبرو ظن

.گیرد شناسى شکل مى معرفت

اقلىدیدگاه حد. 1
1

درنتیجـه  . ا بـراى تعریـف معرفـت قائـل اسـت     اقل قیود و شـرایط ر حد این دیدگاه،

 ،ىاى علوم تجربى و حسه گزاره. شوند مى داخل تعریف معرفت درهاى فراوانى  گزاره

در این دیدگاه مراد از باور، اعم از بـاور یقینـى و   . معرفت هستند ،ق این تعریفمطاب

  .شناختى است از یقین منطقى و روان ظنى است و مراد از یقین هم اعم

هاي مشهور  لیام آلستون و رابرت آدي از چهرهکه وی 2مکتب مبناگرایی خطاپذیر

                                                                                                        
.الیقین المستفاد غایته

1. Moderate Foundaionalism

2. Fallible Founationalism. 
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  .حدودي بنیانگذار آن هستند، چنین دیدگاهی دارندو تا

  اکثرىدیدگاه حد .2

. شـود  درنظر گرفتـه مـی  براى تعریف معرفت  حداکثر قیود و شرایط در این دیدگاه،

سیارى از قضـایاى  همه یا ب. شوند داخل مى گستره آندر  هاى اندکى  نتیجه گزارهدر

نظر در معرفـت،  باور مورد؛ بلکه نیستند معرفت  ،طبق این مبنا ،ىعلوم تجربى و حس

معناى اعم یا اخص  منطقى به بلکه یقین  ،شناختى اما نه یقین روان ؛باور یقینى است

  .آن

 وياز نظـر   .افلاطـون در رأس ایـن جریـان واقـع شـده اسـت       ،لحاظ تاریخی هب

معرفـت  « .ي هستند، معرفت نیستندهاي حسی که متعلق آنها محسوسات ماد گزاره

 ».مـی جـوییم  معرفـت را در ادراك حسـی ن  و  ...شـود  نمـی  از ادراك حسی حاصـل 

ین آن یق ـ ،دانان مسلمان چنین در تلقی حکما و منطق هم) 1341 :1380افلاطون،(

اي اعتقاد داشته باشد و در کنار این اعتقاد بالفعـل یـا    است که انسان به مفاد قضیه

در  معتقد باشـد  بالقوه معتقد باشد که نقیض آن قضیه باطل است و علاوه بر این دو

مثـل یقینـی کـه مـا      ؛مکان زوال این دو اعتقاد وجـود نـدارد  زمان آینده نیز هرگز ا

 ،طبـق ایـن تعریـف   ) 7 :1373 یـزدي،  مصـباح ( .داریـم  »2+2=4«نسبت به قضـیه  

معرفت نیستند بلکـه در حـد    ،پنداریم هاي که ما آنها را معرفت می بسیاري از گزاره

در معرفت شناسی معاصر غـرب هـم معتقـدان بـه مکتـب مبنـاگروي       . هستند ظن

.چنین دیدگاهی دارند 1خطاناپذیر

ا ام ـ ؛آید دست می هشناسى ب دورنمایى از بحث یقین در معرفت ،با این توضیحات

  چیست؟ شناسى از دیدگاه معرفت آن يها تعریف یقین و ویژگی

ه واحد و مشترکى را بـه همـه معرفـت    توان نظری سختى مى شناسى به در معرفت

                                                 
1 .Infallible foundationalism.
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وف را شـناس معـر   معرفـت ، مونه، نظریه چیشُلما از باب ذکر نام ؛شناسان نسبت داد

شناسـان   معرفـت  زبـان  کنـیم، مضـمون ایـن تعریـف از     تعریف یقین نقل می درباره 

:گوید او می .متعددي بازگو شده است

میزان قضایاى  گوییم که فاقد شک معقول باشد و یا لااقل به اى را یقینى مى قضیه

براى فـرد  » الف«قضیه : ن خواهد شددرنتیجه تعریف ما چنی. دیگر معقول باشد 

فاقد شک معقول » ب«از نظر فرد » الف«یقینى و مسلم است؛ یعنى قضیه » ب«

تـر   بدیل و جایگزینى دیگرى نیست که قبول و پذیرش آن معقول است و قضیه 

.باشد» الف«از قضیه 

 تیشـناخ  جا را باید با بیان مفهـوم روان اینشده در  تعریف) یقین( مفهوم شناختى

درسـت اسـت،    »الـف «کند قضیه  یقیناً احساس مى »ب«که در آن فرد ) یقین(

ما براى . مستقل از یکدیگر هستند ، این دو مفهوم از نظر منطق. دانستمتفاوت 

احسـاس  «شـناختى   روان و مفهـوم  » یقین و اطمینان«تمایز میان مفهوم شناختى 

قضـیه   .بـریم  کـار مـى   بـه طور مطلق و مسـلم را   بیر و ترکیب بهاغلب تع »یقین

یقین ( در آن زمان از نظر من قابل قبول است» شخصى پیش من ایستاده است«

تصـور  «یـن قضـیه کـه    ولى در مـورد ا ) بلکه روان شناختی است ؛منطقی نیست

هایى  چنین گزاره چه باید گفت؟» مردى مقابل من ایستاده است بینم کنم مى مى

زمان آنها  قضایایى هستند که در همان  ،ىهمانند برخى از قضایاى منطق و ریاض

  ) 67: 1378( .م تلقى کردتوان یقینی و مسلَّ را مى

عاري از ابهام و ضعف نیست؛ مراد از شک معقـول چیسـت؟ معیـار     ،تعریف فوق

شـده   نکه تعریف، طبق ضـوابط معـی   حالیقول یا نامعقول بودن شک چیست؟ درمع

تـرین قضـیه یـا     اینکه معقـول بر  علاوه. ف باشدو اظهر از معرَّ بایستی اجلا ،براي آن

. نه یقینی ،تواند ظنی باشد نان میچ هم ،نظریه



  1387 پائیز، دهمچهار، سال چهارم، شماره اندیشه نوین دینیپژوهشی  ـفصلنامه علمی    □  184

  یقین در نزد فلاسفه اسلامى

فلاسفه اسلامى گاهى در ضمن مباحث فلسفى و گاهى در ضمن مباحث منطقى به 

شرایط ضیق و سختى براى تعریـف یقـین    ،فلاسفه اسلامى. اند پرداخته تعریف یقین 

بسا یقینى هستند،  از قضایا که از منظر علوم چه رى اى که بسیا گونه هب ؛اند ل شدهقائ

الرئیس یقین را چنین تعریف  شیخ. طبق تعریف فلاسفه اسلامی، یقینى نخواهند بود

  :کند مى

الـف ب  [ .چیـزي چنـان اسـت   : شودیقین تصدیقی است که در آن فرد معتقد  

 ـ  ] ب نباشد الف[ شدچنان نبا ،و ممکن نیست آن چیز] تاس ه اعتقـادي ثابـت ب

.پذیر نباشد اي که زوال گونه
1
)2 :1404سینا،  ابن( 

هم تعریفى براى یقـین   ،الرئیس شیخ يمشهورترین منتقد افکار و آرا ،رازى فخر

و تفـاوت جـوهرى بـا آن     سیناسـت  ابنشبیه تعریف  ،عناصر آن ارائه کرده است که 

.ندارد

و ممکـن   ]الـف ب اسـت  [ست که چیـزى چنـان اسـت    علم اعتقاد یافتن به این ا

ه در ک ـ چنان. هنگامى که تغییر یافتن آن لذاته ممتنع باشد. چنان نباشد نیست که

در  طورکه همان. وسیله برهان تغیرناپذیر باشد هچنین است و یا ب هاى بدیهى گزاره

ى پس هـر زمـان   .شود مگر با این قیود یقین حاصل نمى. قضایاى نظرى چنین است

.گردد ظن مى ندکه یک از آنها مختل یا همه شد
2
)13 :1378 فخررازي،( 

                                                 
اداً وقوعـه مـن   لّایکون کذا اعتقالیقین منه هو أن یعتقد فی الشیء انّه کذا و یعتقد انّه لایمکن ا و .1

.حیث لا یمکن زواله

 ء کذا مع انّه لایمکن ان یکون الاّ کذا اذا کان ممتنع التغیـر لذاتـه کمـا فـى     اعتقاد اَن الشى العلم .2
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الـرئیس   فلسـفى شـیخ   يترین شارح و مدافع افکـار و آرا  محقّق طوسى که بزرگ

تعریـف   آنگاه خودش. پردازد ى از یقین مىابتدا به نقد تعریف رشیدالدین ابهر ،است

الیقین هـو اعتقـاد اَنّ   «: ده بودابهرى یقین را چنین تعریف کر. دهد ارائه مى يدیگر

)226 :1370طوسی،(» ...کذا مع انّه لایمکن اَن یکون الاّ کذا  الشى

:نویسد محقّق طوسى در نقد آن مى

اعتقاد که  همراه این  به »الف ب است«معتقد شدن به  ،اگر ابهرى از تعریف خود

ت جهـل  در ایـن صـور   را درنظـر داشـته باشـد    ممکن نیست غیر از این باشد،

و در  »الـف ب اسـت  «شود و اگر مرادش ایـن باشـد کـه     مرکب داخل آن مى

صورت بـاور تقلیـدى جـازم،     در این »باشد ب  غیرالف «الامر امکان ندارد  نفس

.شود مى است، داخل تعریف ] اواقعب[آنجا که مطابق 
1
)همان( 

تعریف تعریف وى، خود محقّق طوسى بعد از نقد تعریف ابهرى و مردود دانستن 

الجـازم المطـابق الـذى     و الصواب اَن یفسر الیقـین بالاعتقـاد  « :دهد مى دیگرى ارائه

)همان( »یزول لایمکن اَن

که در برخى . به عنصر صدق تصریح و تأکید شده است ،در تعریف محقّق طوسى

 اسـاس الاقتبـاس  در محقّق طوسـى  . از تعاریف دیگر پیش از ایشان ذکر نشده است

:کند ین تعریف مىیقین را چن

                                                                                                        
تل الضروریات و اما بالبرهان کما فى النظریات و اذا کان الیقین لایحصل الا مع هذه القیود فمتى اخ

.ر صار ظنّیاًواحد منها او اکث

دخـل   کـذا اعتقاد انَّ الشى کذا مع اعتقاد انّه لایمکن اَن یکون الاّ  ،اراد بقوله فى تفسیر الیقین انْ .1

 ن فى نفس الامرالاّ ان یکون کذااعتقاد الشى کذا مع انّ الشى لایمک الجهل المرکَّب و انْ اراد به فیه

.اًالمقلّد الجازم اذا کان مطابق دخل فیه اعتقاد
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ب بود از جازم، مطابق؛ و اعتقاد جازم، مرک دواعتقادى ب ،ایم که گفته و یقین چنان

)36 :1375(.  ...یگر، بامتناع نقیض تصدیق اولمقارن تصدیق د  تصدیق

رو ایشـان   دنبالـه  ،ق طوسى در تعریف یقیندانان مسلمان بعد از محق اکثر منطق

  .شود ها تفاوت و اختلاف ناچیزى با تعریف ایشان دیده مىآن اند و در تعاریف  بوده

شناسـی معاصـر غربـی     و در معرفـت با مقایسه تعریف یقین در فلسـفه اسـلامی   

یابیم که تعاریف فلاسفه اسلامی از اسـتحکام  و شـفافیت بیشـتري برخـوردار      درمی

  .است

یقین در قرآن کریم 

 28... و» موقنون« ،»توقنون«، »وقنونی«ات گوناگون آن مانند و مشتق» یقین«واژه 

توان به چند نکته درباره استعمال ایـن   کار رفته است که می مرتبه در قرآن کریم به

:ماده اشاره کرد

ان نَظنّ الاّ ظنّـاً و مـا نَحـنُ    «: قرار گرفته است »ظن« مقابل یقین در گاهى .یک

  )32، جاثیه( ».بمستیقنین

ما لَهم به من علْـمٍ  « :معناست مترادف و هم  ،نى علمبا یکى از معا یقین گاهى .دو

) 157نساء،(» .الاّ اتّباع الظنّ و ما قَتَلُوه یقیناً

بلکه گاهى صفت یک  ؛باورهاى دینى نیست یقین در قرآن کریم فقط وصف  .سه

 أوجئُتک مـنْ سـب   تحط به  لم اَحطت بما«خبر و گزارش معمولی هم واقع شده اسـت؛  

چند اکثر استعمال این واژه در قرآن درباره باورهاى دینـى  هر )22نمل، (» .یقین أببِنَ

آید که بین کـاربرد قرآنـى ایـن     دست مى هاز بررسى موارد استعمال این واژه ب. است

در احادیث هـم   »یقین«کاربرد واژه . تفاوت اساسی نیست واژه و معناى متعارف آن

  .ریم استکاربرد آن در قرآن ک بسیار شبیه 
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 فقـط  ؛ بلکـه یقین در قرآن کریم به خداوند متعال نسبت داده نشده است .چهار

مثـل صـاحب کتـاب     ،نابرخی از اهل لغت و مفسر. است کار رفته بهها  انسان درباره

آمده از اسـتدلال و   دست آن را علم به مجمع البیان  و صاحب تفسیر المصباح المنیر

چـون در قـرآن کـریم کلمـه      ؛رسـد  نظر نمی ، وجیه بهها این دیدگا؛ اماند نظر دانسته

 ،کار رفته که مربوط بـه علـم حضـوري و شـهودي اسـت      ، گاهی در مواردي بهیقین

در ایـن آیـه سـخن از    ) 99 حجـر، ( »وکنّا نُکذّب بیوم الدین حتی أتانا الیقین« :ماننـد 

یـک   ،بنـابراین بـا مـرگ   . می شـود  که بعد از مرگ براي انسان حاصلیقینی است 

 ـ ش ؛شود انقلاب معرفتی حاصل می د و آمـدن از  بیه انقلاب معرفتی که در حـین تول

ه روشـن  ک ـ چنـان . فضاي تنگ و تاریک رحم مادر به این دنیاي پهناور رخ می دهد

بلکه محصول کنار رفتن حجاب تن  ؛این یقین محصول استدلال و نظر نیست ،است

) 6و5 تکـاثر، ( ».لترونَّ الجحیم علم الیقین کلا لو تعلمون«توجه به آیه شریفه  اب. است

آمده از استدلال و قیاس نمی توان به این مرحله  دست هکه با یقین ب روشن استنیز 

  .بلکه این مرحله محصول علم شهودي و مکاشفات است ؛راه یافت

ق که هم شامل یقین از طری ـ ن در قرآن کریم، داراي معناى عامى استپس یقی

نظـر مـی رسـد یقـین      بـه . سبب علـم حصـولی   د و هم یقین بهعلم حضوري می شو

 ـ راه ، در آنیخلاف معقول ن دین، باورى باشد که هیچ احتمالحصولی در زبا . داردن

وب به عنـاد و تعصـب اسـت کـه     مش غیر و مراد از وصف معقول، دیدگاه عقل سلیم

  .جوست صرفاً حقیقت

از . ذب قـرار نگرفتـه اسـت   اى کاصفت باوره ،یقین در قرآن کریم ،از طرف دیگر

است که هـیچ   صادقى معناى باور به یقین حصولی در  قرآن .عا کردتوان اد رو مى این

انّ الظـنّ لایغنـى   « طبـق آیـه شـریفه    ،اما ظـن  ؛احتمال خلاف معقول در آن نیست

ب توانـد کـاذ   ن صدق نیسـت و مـى  باورى است که متضم) 28نجم، ( »الحق شیئاً من

باضـدادها او  تُعرف الاشـیاء  «بنابراین طبق قاعده . نیست قطعىیعنى صدقش . باشد
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معنـاي بـاور صـادق بـدون      یقین حصولی در قرآن کریم به که بعید نیست» باغیارها

چون اگر یک درصد هم به وجه معقول، احتمال خـلاف   ؛احتمال خلاف معقول باشد 

  »ق شیئاًالح انّ الظنّ لایغنى من«خواهد شد و نداده شود، تبدیل به ظ

  منطق شناسی و هاي یقین در معرفت احکام و ویژگی

پرداختـه   هـاي درونـی یقـین    ی و منطق بیشتر به اوصاف و ویژگـی شناس در معرفت

موارد را از  اینتوان  می. گردد بررسی میهاي بیرونی یقین  ندرت ویژگی شود و به می

  :شناسی و منطق دانست ونی یقین از منظر معرفتاوصاف در

گزاره یقینی براي همیشه صادق اسـت و امکـان زوال   ناپذیري؛  بات و زوالث. یک

و الصواب اَن یفسـر الیقـین   «: »اجتماع نقیضین محال است« مانند ،صدق آن نیست

  )226: 1370 طوسی،( ».بالاعتقاد الجازم المطابق الذى لایمکن اَن یزول

ینـی  در باور یقهم ؛ حتی یک درصد شک عدم راه یافتن شک در باور یقینی .دو

خواهد شـد و از یقـین بـودن سـاقط      ، تبدیل به ظنصورت در غیر اینراه ندارد که 

.گردد می

ترکیبـی از دو بـاور    ،؛ به این معنا که یقین منطقیمضاعف بودن باور یقینی. سه

کـه  بـا یقـین بـه این   که خداوند هسـت،  یقین منطقی به این ،براي مثال. است یقینی

ماننـد   ،یکه گـزاره هـاي ظن ـ   در حالی ؛توأم است ،خداوند نباشدمنطقاً محال است 

فلزات در اثر حـرارت منبسـط   «یقین به اینکه  ؛ مثلاًهاي تجربی چنین نیستند گزاره

منطقاً محال است فلزات در اثـر حـرارت منبسـط    «که  خود نداردهمراه » می شوند

: همان(» ...ن اَن یکون الاّ کذامککذا مع انّه لای  الیقین هو اعتقاد اَنّ الشى«: ».نشوند

226(

 بایـد  تاًضرور ،اي که متعلَّق یقین منطقی است مطابق با واقع بودن؛ یعنی گزاره. چهار

شـناختی خواهـد    صادق و مطابق با واقع باشد و گرنه ملحق به جهل مرکب یا یقین روان

  )360 :1375 ،همو( ». ...د، جازم و مطابقواعتقادى ب ،ایم که گفته چنان ،و یقین«: شد
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یقین از منظر وحی و احادیث  يها ویژگی

ا به برخـى از  هایى است که در اینج داراى اوصاف و ویژگی ،یقین در قرآن و احادیث

:پردازیم قابل استنباط از قرآن مى اوصاف و احکام یقین

پذیر بودن یقین ت و ضعفشد .1

مانند مفـاهیمى   ؛اطى هستندوه در منطق بحث شده است، برخى از مفاهیم متک چنان

هـاى   طـور یکسـان بـه مثلـث     مثل مفهوم مثلث که بـه  کنند؛ حکایت می  ماهیت که از

ا برخـى از مفـاهیم   ام ـ ؛کنـد  الزاویه صدق مـى  الساقین و قائم ، متساوىمتساوىالاضلاع

ماننـد   ؛کننـد  مى  مصادیق خودشان صدق رطور غیر همسان ب مشککّ هستند؛ یعنى به

. کنـد  صدق مـى ... مصادیقى مثل برف، گچ، پارچه سفید و رطور نابرابر ب سفیدى که به

تعبیـر منطقـى    پـذیر و بـه   یک حالت ادراکى شدت و ضعف ،طبق آیات و روایات  یقین

کـلاّ لـو   «: روشـنى فهمیـد   توان از آیات به ویژگى را مى این . است »مقول به تشکیک«

  )7ـ  5 تکاثر،( ».الیقین ینَترونَّها عم لَثَ *حیمترونَّ الجلَ *قینالی لمع مونَعلَتَ

در این آیات شریفه به دو نوع یقین اشـاره شـده اسـت کـه در دو مرتبـه واقـع       

در . اسـت  »الیقـین  عـین «تر از مرتبـه   تر و ضعیف پایین » الیقین علم«مرتبه . هستند

ا انّ کانَ و ام«: میان آمده است سخن به  »الیقین حق«آیات دیگرى از قرآن مجید از 

 ».انَّ هـذا لهـو حـقّ الیقـین    . و تصلیۀُ جحـیم  *فنزلٌ من حمیمٍ *من المکذّبین الضالّین

)95 ـ 92 واقعه،(

الیقـین،   الیقین، عـین  علم: در قرآن کریم مطرح شده است بنابراین سه نوع یقین

وت بسیار متشتّت و متفا ،در تفسیر این سه مرتبه از یقین ران مفس يالیقین، آرا حق

سه نوع یقین، سه مرتبه از یقین  در این نکته توافق دارند که این اما همه آنها ؛است

:شود نوع یقین اشاره مىادر اینجا به برخى از تفاسیر . هستند

طبق . اند دانسته موصوف به صفتبرخى اضافه علم به یقین را از نوع اضافه  .یک
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و  توانـد ظنـى هـم باشـد     ن علم مـى چو ؛یعنى علمِ یقینى »الیقین علم«  این دیدگاه

.شود مى اطلاق هم علم به ظنگاهی 

 ةالموصوف الى صفته، اى العلم الیقینـى و فائـد   اضافۀمن  فۀو جوز ابوحیان کون الاضا

)32، 31: 1421رازي، فخر. (العلم یطلق على غیر الیقینبناء على انَّ  ةالوصف ظاهر

مـده از اسـتدلال و تفکـر و نـوعى علـم      آ دست را یقین به »الیقین علم«برخى . دو

را درك  »الیقین حق«شده از مشاهده و رؤیت و  را یقین ناشى »الیقین عین« حصولى

له أهـا بـه مس ـ   همه انسان :اند گفته اند و از باب تمثیل  دهی کروجدانى و حضورى تلق

  امـا در مرحلـه دیگـرى،    ؛اسـت  »الیقین علم«این همان مرحله  که مرگ یقین دارند

بیند، او هم بـه مـرگ یقـین     انسانى که در حالت احتضار است و فرشته مرگ را مى

م کـه روح از بـدن جـدا    اسـت و در مرحلـه سـو    »الیقـین  عین«این مرحله  که دارد

.است »الیقین حق« چشد مرحله، سکرات موت را مى ،شود و فرد مى

طـاه الـدلیل مـن    تفسیرات فیه و علـم الیقـین بمـا اع    ةعد الحقیقۀو نقل عن اهل 

و الکشف و جعل  ةما هو علیه و عینُ الیقین بما اعطاه المشاهد  على ءادراك الشى

علـم  «سبیل التمثیـل علـم کـلّ عاقـل بـالموت       الیقین و قال على  وراء ذلک حق

و اذا ذاق المـوت   »الیقـین  عـین «فهو ) علیهم السلام( ئکۀو اذا عاین الملا »الیقین

)225 :1420، آلوسی( ،»حق الیقین«فهو 

بـه رؤیـت قلبـى و بـا چشـمان       »الیقـین  علـم « ،المیزان در تفسیر ارزشمند .سه

بصـیرت   انسان ،واقعى حاصل شود »الیقین علم«یعنى اگر . بصیرت تفسیر شده است

بینـد و مـراد از    دنیاسـت، مـى    کـه هنـوز در ایـن    حـالی کنـد و جهـنم را در   پیدا مى

م با مشاهده مسـتقیم جهـن   ین است که یقخود یقین و نفس و محض  »الیقین عین«
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.شود در روز قیامت حاصل مى

 رویـۀ و هـى  یـۀ البصـیرة   ، رومۀالظاهر اَن المراد رؤیتها قبل یوم القیا ...علم الیقین

و کـذلک نـرى   «الیـه، قولـه تعـالى     هى من آثار الیقین على ما یشیر القلب التى 

ثـم لترونَّهـا عـین    «، »نینابراهیم ملکوت السموات والارض و لیکـون مـن المـوق   

لترونّها محض الیقین و هذه بمشاهدتها  المراد بعین الیقین، نفسه و المعنى » الیقین

)5و4، 20 :1411(» مۀیوم القیا

) ع(از امام صـادق بن سالم  هشام. خى احادیث اقتباس شده استاین تفسیر از بر

 برقـی، (» المعاینـه « :ودکنـد کـه فرم ـ   نقل می» لو تعلمون علم الیقین« در تفسیر آیه

مـراد  «: فرمودند نیز  »الیقین لو تعلمون علم«ذیل آیه شریفه  ایشان )247، 1: 1413

».دیدن و مشاهده است

و  »الیقـین  عـین «، »الیقین علم«ن و مشترك همه تفاسیر قدر متیق ،نتیجه اینکه

ستند که این سه نوع یقین، سه مرتبه متفاوت از یقین ه این است که  »الیقین حق«

.تراست شدیدتر و قوى ،یک مرتبه نسبت به مرتبه دیگر

یافتنى بودن یقین دست .2

شناسى غربى ایـن بـوده و هسـت کـه      حدودى حاکم در معرفتیک جریان قوى و تا

رکـن  . توانـد بـه معرفـت یقینـى برسـد      یافتنی نیست و انسان نمى دست ،اصلاً یقین

ه در ک ادعا بوده است شکّاکان، همین  ون ها در یونان باستا دگاه سوفیستاساسى دی

  ر معـروف متفک ـ ،هیـوم . طور پیوسته طرفدار داشته است طول تاریخ فلسفه تقریباً به

یکـى از اصـول مکتـب فلسـفى کانـت دربـاره       . مپریست، چنـین اعتقـادى داشـت   آ

غالبـاً   گـرا  عاصر هـم مکاتـب نسـبیت   است و در دوران م له أهمین مسنیز متافیزیک 

ارائـه  گونی براي دیدگاه خود اطرفداران این نظریه دلایل گون. دگاهى دارندچنین دی
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  : مانندکنند؛  می

ارنـد و از آنجـا کـه    جامعه و فرهنگ بر روي شناخت انسـان تـأثیر مـی گذ    .یک

در میان ) یقین(جاویدي  و ثابت ،ها متفاوت هستند، پس باور واحد جوامع و فرهنگ

  .نخواهد بود

 .هاسـت  شـود، پدیـدارها و فنـومن    انسان مـی  شناخت نصیب یندآآنچه در فر .دو

 صـادقِ  معنـاي بـاورِ   پس یقین به .نفسه دسترسی ندارد انسان به واقعیت و شیء فی

طرفین موافـق و مخـالف    هاى  نظر از قیل و قال با صرف... و ثابت در کار نخواهد بود

و انسـان   اسـت   یافتنى ن قرآن کریم این است که یقین دستاین دیدگاه، حکم روش

:بر این مطلب هستند آیات و روایات فراوانى دال. برسدتواند به یقین  مى

صراحت بر این نکتـه   این آیه به) 99 ،حجر( ».و اعبد ربک حتى یأتیک الیقین«ـ 

.دلالت دارد که یقین قابل دستیابی است

شـریفه   هآی ـ) 14 نمـل، ( ».ًو جحدوا بهـا و اسـتیقنتها انفسـهم ظلمـاً و علـوا     «ـ 

.در حالى انکار کردند که در ذهن و ضمیر خویش یقین داشتند :فرماید  مى

  ) 31 مدثر،(» .لیستقین الذین اوتو الکتاب«ـ 

 ».و الذین یؤمنون بما اُنزل الیک و ما انزل مـن قبلـک و بـالاخرة هـم یوقنـون     «ـ 

)4بقره،(

  )24 سجده،( ».کانوا بایاتنا یوقنون و جعلنا منهم أئمۀ یهدون بأمرنا لما صبروا و« ـ

)20جاثیه،( ».هذا بصائرَ للناس و هدى و رحمۀً لقوم یوقنون«  ـ

:عبارتند ازهایى از احادیث داّل بر قابل دستیابی بودن یقین هم   نمونه

یؤتوا فى الدنیا شـیئاً خیـراً    ألا انّ النّاس لم«:نقل شده که فرمودند) ص(از پیامبر ـ

طبـق ایـن    )7334خ :1397هنـدي،  متقـی  (» .و العافیۀ، فاسـألواهما اللّـه   من الیقین

.شد حدیث شریف، اگر یقین غیر قابل دسترسی بود، توصیه به طلب آن نمی
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اگـر یقـین دسـت     )7334خ :همـان ( »ایقـن تُفلـح  «: نیز فرمودند )ع( علىامام  ـ

.بود» یطاقما لا«تکلیف ) علیه السلام (نیافتنى نبود، این فرمایش حضرت على

رفتـه در  کار ه قبلاً هم مطرح شد، یقین بهک ذکر این نکته ضرورى است که چنان

بنامیم و دلیلى  »یقین معتبر«ى است که بهتر است آن را عام یقین  ،قرآن و احادیث

 ـ کاررفته  بر حمل یقین به در  ؛شـناختى نـداریم   صـرف یقـین روان   ردر متون دینى ب

دینـى وجـود دارد کـه     و متـون  لایلى در خود قرآن کریم شواهد و د ،که قرائن حالی

و من یـدع مـع   «: دهند یقین موردنظر قرآن، مستند به دلیل و حجت است نشان مى

 )20جاثیـه، ( »اللّه الهاً آخر لا برهانَ له به فانّما حسابه عند ربه انَّـه لایفلـح الکـافرون   

امـا   ؛و فاقد استدلال معقول است شرك یک اندیشه بدون برهان ،طبق مفاد این آیه

)21 ،انبیاء( »لو کان فیها الهۀٌ الاّ اللّه لفسدتا« :مبرهن است  اي اندیشه ،توحید

وجود داشته باشـند، جهـان از    نهایت در عالم هستی اگر دو بى ،طبق یک تفسیر

شـده بـین    مناظرات و مباحثات عمیق مطـرح  ،اضافه اینکه به .شود هستى ساقط مى

العوجـاء،   و کسانى همچون ابـن ابـى  ) م السلامعلیه(صادق، امام باقر و امام رضاامام 

و بـاور   ت کـه یقـین   دهنده این مطلب اس ـ ، نشان... صابى، سلیمان مروزى و عمران

بلکه یقین مبتنى بـر دلیـل و    ؛شناختى نیست نظر دین، صرفاً یقین روانیقینى مورد

  .ت استحج

ارزشمندى یقین. 3

از یقـین   اعـم  ،اندیشى و باور یقینـی  ر تفکرات فلسفى در غرب به جزمدر دوره معاص

در باورهاي دینی و اخلاقی و یقین در علوم تجربی و انسانی، گاهى با نگـاه تـوأم بـا    

 ،هـایی از قبیـل اینکـه فـلان متفکـر      عبـارت . تخطئه و تحقیر نگریسته شـده اسـت  

ب اسـت، همگـى داراى بـار    یا در باورهایش متعص واندیش است  جزماندیش یا  دگم

در گفتـار و نوشـتار متفکـران    مثابه توهین مؤدبانه  بهگاهی ارزشى منفى هستند که 
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  گرایى و میل بـه شـکاکیت، نـوعى علامـت     نسبى ،در مقابل. روند کار مى این دوره به

آن را یکـى از   تـوان  اى کـه مـى   گونـه  بـه  ؛شـود  روشنفکرى و تجددگرایی تلقـى مـى  

.سم دانستهاى مدرنی شاخصه

عنوان جریان ضـد   طور کلى به رسد که این جریان را به نظر نمى چندان معقول به

بـا   یمخـالفت  ،ى هم این است که در جریان مـذکور چون یک تلق؛ تفسیر کنیم یقین

شـود،   ى مـى یقـین تلق ـ  دروغ نیست و به بلکه آنچه یقینى  ؛خود و نفس یقین نیست

گاهـان بـه   هر تقـدیر بـر آ   اما به ؛معاصر است مورد ستیز و هجمه اکثر فلاسفه دوره

هاى پیشین فلسفه در غرب پوشیده نیسـت کـه    به دوره ىتاریخ فلسفه معاصر و حت

اندیشی، پیوسـته   گرایى و تحقیر یقین و جزم جریان تعظیم شکاکیت و نسبیت نوعى

تى اسـت،  گیرى درباره یقین مد ه این نوع موضعمتأسفان . در غرب وجود داشته است

 ؛هـم تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت      برخی متفکران و روشـنفکران دنیـاي اسـلام را   

شـکاکیت و   ان امرى ارزشمند و از عدم عنو اى که گاهى از شک و شکاکیت به گونه به

اینجـا   در. کنند هایشان یاد مى ها و گفته عنوان یک امر حقیر در نوشته هب باورى یقین

.ه واقع شودى یقین مورد توججا دارد دیدگاه دین درباره ارزشمند

 العاده ارزشمندي اسـت  شناختى فوقیک حالت  یقین ،از منظر دین مبین اسلام

درك ایـن   .یقین در باورهاى دینى، ارزش خاص، ویژه و والاترى دارد ،و در این بین

.کار دشوارى نیست  لاى متون دینى چندان هدیدگاه دینى از لاب

تعظیم و ) دینی و اخلاقی(وادي باورهاي متعالیاهل یقین در  ،دىدر آیات متعد

:اند تکریم شده

الذین یومنون بما انزل الیک و ما انـزل  ... الکتاب لاریب فیه هدى للمتقین ذلک«ـ 

)4 بقره،( ».بالاخره هم یوقنونو من قبلک 

الـذین یقیمـون   * هـدى و بشـرى للمـؤمنین   * تلک آیات القرآن و کتاب مبین«ـ 

)3 ـ 1نمل، ( ».ون الزکاة و هم بالاخرة هم یوقنونالصلاة و یوت
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 ».و کذلک نُرِى ابـراهیم ملکـوت السـموات و الارض و لیکـونَ مـن المـوقنین      «ـ 

)75 انعام،(

ه معاصر غرب، در متون دینـى بـه   درست در نقطه مقابل جریان مذکور در فلسف

.ت نگریسته شده استتحقیر و مذم  ظن و شک با دیده

)24 جاثیه،( ».م الاَّ یظنّونْان ه ا لهم بذلک من علمٍو م«ـ 

)75 انعام،( ».صونخرُانْ یتبعونَّ الا الظنّ و انْ هم الا ی« ـ 

)36 یونس،(» .ًا ظنّا انّ الظنّ لایغنى من الحق شیئاو ما یتّبع اکثرهم الّ«ـ 

  : فرمایند نیز می )ع (علىامام 

ک ، فلیس للمرء شـى اهلـک لدینـه مـن غلبـۀ      علیک بلزوم الیقین و تجنّب الش

یقینه؛ بر تو باد به اینکه همیشه ملازم یقـین باشـى و از شـک دورى     الشک على

 .تر از غلبه شک بر یقـین او نیسـت   پس براى دین یک فرد، چیزى مهلک. کنى

)6146ح: 1360آمدي،(

کمیاب بودن یقین. 4

امـرى   ،در قلمـرو امـور متعـالی   این نکته مطرح شده اسـت کـه یقـین     ،در احادیث

 ،ثانیـاً  ؛مرتبه والاي یقین است ،یقین اولاً از این قسم .العاده کمیاب و نادر است فوق

تـوان بـه    نمـی  گانـه  تنهایی با حواس پنج د باورهاي دینی و غیبی است که بهدر مور

.ادراك آنها پرداخت

به مـردم چیـزى بـه    ؛ یقینما اُوتى الناس اقلّ من ال« :فرمایند می )ع( امام صادق ـ

».کمى یقین داده نشده است

چیزى بـه   ؛ء اقلّ من الیقین لم یقسم بین الناس شى« :فرمایند نیز می )ع(امام باقر ـ

.است در بین مردم توزیع نشدهکمى یقین 

تى عـام،  شـناخ  اندر احادیـث فـوق، یقـین رو    روشن است که مراد از این یقـین 
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چون  ؛نیست )...علمى و تاریخى و(ز دینى و غیر دینى از ا هم در هر قلمرویی اعم آن

چند یقین منطقى نسبت بـه  هر. شود مى ها به وفور یافت  چنین یقینى در بین انسان

احادیث و احادیث دیگر   از بررسى محتواى این ؛شناختى، امر نادرى است یقین روان

را   لهأواب ایـن مس ـ ج. شود که مراد، یقین منطقى هم نیست در این راستا روشن مى

  .توان از مراجعه به احادیث دیگر دریافت مى

   :فرمایند می )ع( امام صادق

ان الایمانَ أفضل من الاسلام و انَّ الیقین افضل من الایمان و مـا مـن شـى اعـزّ     

برتـر از ایمـان    ،برتر از اسلام آوردن است و یقین ،یعنى ایمان آوردن؛ الیقین من

   )51، 2: 1381کلینی، ( .نیست نایابى یقین است و چیزى به آوردن 

پذیرش قلبى باورهاى دینى والاتر از اسلام  ایمان یعنى ،طبق این حدیث شریف

بنـابراین  . شود و یقین فوق ایمان است است که صرفاً با اقرار به شهادتین حاصل مى

 ـ     دنظریقین مور ،شود که اولاً روشن مى ه در وادى باورهـاى دینـى و ارزشـى اسـت ن

 ،این یقـین . است صرف فوق یقین نظرى یقینى  ،ثانیاً. سایر باورهاى علمى و ریاضى

در احادیث . را دارد احکام و خواص ویژه خود ن است که ترى از یقی فاز و مرتبه عالی

 :از این نوع یقین سخن به میان آمده است نیز دیگرى

 و گشـتند آن حضـرت    حواریون حضرت عیسى را گم کردند، پس بـه دنبـال  

آیا ما هم به نزد شـما بیـاییم؟   : از آنها گفت یکى . رود دیدند روى آب راه مى

آن فرد یک پایش را بـر آب نهـاد، وقتـى پـاى     . بله: حضرت عیسی فرمودند

) علیـه السـلام  (حضـرت عیسـى  . دیگرش را هم بر آب گذاشـت، فـرو رفـت   

اندازه مثقـال   م بهآد الایمان؛ اگر بنى اى ضعیف!  دستت را به من بده: فرمودند

!رفت در دلش بود، روى آب راه مى  اى یقین ذره
)27، 2 :1414 سیوطی،( 1

                                                 
ی یانبى اللّه أنمش ـ:الحواریون عیسى، فخرجوا یطلبونه، فوجده یمشى على الماء فقال بعضهم فقد .1
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بـن مـریم روى آب راه    عیسـى « :نیز نقـل شـده کـه فرمـود     )ص(  اکرمرسول از 

)51، 2 :1381 کلینی،( 1».رفت می  در هوا راه ،شد او افزوده مى  رفت، اگر یقین مى

شناختى و منطقـى کـه در کتـب     به یقین روان صرفاً منحصر یقین ،نتیجه اینکه

بلکه یقـین داراى مراتبـی اسـت کـه     . شود، نیست منطقى و فلسفى از آنها بحث مى

  . هستند  هاى نظرى العاده ارزشمندتر از یقین فوق

بخشى یقین آرامش. 5

حالـت اطمینـان قلبـى    . بخش بودن آن است ین، آرامشیکى از ویژگیها و خواص یق

ت عمـده  بـرخلاف شـک کـه عل ـ   . و خرسندکننده یقین است  ارض نیکیافتن، از عو

ایـن ویژگـی   . هاى ذهنى و قلبـى اسـت   ها و هیجان قرارى ها، بى بسیارى از اضطراب

یقین در اکثر قلمروها صادق است و اختصاصی به قلمرو باورهـاي دینـی و متعـالی    

به این کارکرد . گیر است هرچند در باورهاي دینی این ویژگی برجسته و چشم ؛ندارد

و اذ قال ابراهیم رب اَرنى کیـف تحـى المـوتى    «:یقین در قرآن کریم اشاره شده است

الیک ثـم   نَّرهفص یرِمن الطَ ربعۀًأقال او لم تُومنْ قال بلى و لکن لیطمئن قلبى قال فخذ 

جبلٍ لِّل على کُاجع اثم اد ـمنهنّ جزء  ـ أنّ یعه  عیاً و اعلـم اَن االله ع تینـک س زیـزٌحکیم «

)260بقره،(

.بخشى یقین اشاره شده است در احادیث هم به خاصیت آرامش

بهتـرین  ؛ خیر ما اُلقى فى القلب الیقین« :فرمود )صلى االله علیه وآله(  اکرمرسول  ـ

)173، 70: 1360مجلسی،( ».شود، یقین است چیزى که در دل القاء مى

                                                                                                        
هات یدك یا قصیر الایمـان لـو   : نعم، فوضع رِجله ثم ذهب یضع الاخرى فانغمس، فقال: قال.الیک

.مثقال حبۀ او ذرة من الیقین اذن لمشى على الماء اَن لابن آدم

.مریم کان یمشى على الماء و لو زاد یقیناً لمشى فى الهواءانِ عیسى ابن  .1
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چـه   عظم سعادةً، منْ بوشر قلبـه ببـرد الیقـین؛   ما ا« :نیز فرمود )علیه السلام( امام علىـ 

)284، 2 :1408 نوري،(» .مند است کسى که قلبش با خنُکى یقین توأم است سعادت

انّ اللّه بحکمتـه و  « :در حدیثی دیگر فرمودند )صلى االله علیه وآله( پیامبر اکرم  ـ

راحتـى و   ،جلالـش خداوند با حکمت و  جلاله جعل الروح و الفرج فى الرضا و الیقین؛

)7333ح :1397هندي، متقی ( ».گشایش را در خشنودى و یقین قرار داد

 ةالرضـا ثمـر  «: انـد  نیز برآیند یقین را چنـین برشـمرده   )علیه السلام (علىامام  ـ

)729ح :1360آمدي،( ».رضایت و خشنودى، میوه یقین است الیقین؛

  یقینى نبودن شناخت حسى صرف

اگر شـناخت عقلـى   . وردبار بیا تواند یقین به تنهایى نمى حس بهاز منظر متون دینى، 

ى عبـارت دیگـر ادراك حس ـ   به. نشود، به یقین نخواهیم رسید ى توأم با شناخت حس

  احادیث متعددى گویاى ایـن مطلـب  . ناقص و غیر یقینى است ،بدون شناخت عقلى

:پردازیم می) ع(اکنون به ذکر چند حدیث از امام صادق .هستند

ذکرت الحواس الخمس و هى لاتنفع شیئاً بغیر دلیـل کمـا لاتقطـع الظلمـۀ بغیـر      « ـ

 اي کـه در نیـل بـه شـناخت، فایـده      گانه را ذکر کردي در حـالی  حواس پنج ؛مصباح

تـاریکى فقـط بـا      هک ـ چنان ؛مند شوند مگر اینکه به سبب استدلال فایده ؛دهند نمى

)351، 4 :1400ه قمی، بابوی ابن( ».رود فروغ روشنایى از بین مى

درك  وسـیله عقـل   به جزحواس چیزى را  اَنَّ الحواس لاتعرف شیئاً الا بالقلب؛« ـ

  )60، 61 :1360 مجلسی،( »کنند نمى

کننـده  عقـل تدبیر القلب مدبر الحواس و مالکهـا و رائسـها و القاضـى علیهـا؛     « ـ

  )169، 3: همان( ».رئیس و قاضى آنهاست ،حواس و مالک

ذا زعمت انَّ الاشیاء لاتدرك الاّ بالحواس، فانّى اخبرك انّه لـیس للحـواس   اما ا« ـ
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اما اگر گمـان  ؛ على الاشیاء و لافیها معرفۀ الا بالقلب فانه دلیلها و معرّفها الاشیاء دلالۀ

  کـه حـواس  شوند، به تو خبـر دهـم    وسیله حواس درك مى هفقط ب کنى که اشیا مى

سیله عقل و هفقط ب. افاده کنند یا دلالتى داشته باشند معرفتى توانند درباره اشیا نمى

مـا و عامـل شـناخت اشـیا     کـه عقـل دلیـل حـواس و راهن     شوند مى  به معرفت نائل

)55، 61: همان(» .باشد مى

 »قلـب «ویژه در قـرآن کـریم غالبـاً     هدر متون دینی ب ،ه قبلاً هم ذکر شدک چنان

  .است  کار رفته سی بهدر منطق و معرفت شنا »عقل«معناي مصطلح  به

راهى براى نیل به یقین ،شناخت عقلى

هاى نیل به یقین معرفـى شـده    راه عقل و شناخت عقلى یکى از راه ،در متون دینى

 1گرایـى  بنـابراین اگـر عقـل   . نیل به یقین باشد معناي اینکه تنها راه  البته نه به ؛است

 هـاى یقینـى   شـناخت  ى چنین تعریف شود که عقل راهى مطمئن براى نیل به برخ ـ

مـورد   ،شناختى عقـل  اعتبار معرفت. یید دین خواهد بود، چنین مکتبى مورد تأاست

  :؛ از جملهتأکید آیات و روایات فراوانى است

دلیل اعتبار عقل و  ،از جهت دیگر ،احادیثى که در مطلب پیشین ذکر شدتمام  ـ

   .هستند نیز آور بودن آن یقین

 و» تعقلـون «ل بـا مشـتقات گونـاگون آن از قبیـل     تعقواژه فعل  ،در قرآن کریم

صـراحت دعـوت بـه     در این کتاب مقـدس بـه   کار رفته است  مرتبه به 49 »یعقلون«

، ایـن همـه دعـوت    راه معتبرى در معرفت نبـود  ،لاگر راه عقل و تعق. شود تعقل مى

به تفکـر  اى  العاده اهمیت فوق ،در قرآن کریم .بود ل لغو و عبث مىقرآن کریم به تعق

ها بـه   میان آمده که در اکثر آنها، انسان به سخن  رمرتبه از تفک 18 و داده شده است

                                                 
شـود   هاى متعدد و متنوع فلسفى است که از افلاطون شروع مى گرایى عنوان واحدى براى مکتب عقل .1

.گرا یافت الجمله در بین مکاتب عقل توان فى معناى فوق را مى .یابد و تا دوره معاصر امتداد مى



  1387 پائیز، دهمچهار، سال چهارم، شماره اندیشه نوین دینیپژوهشی  ـفصلنامه علمی    □  200

.اند هاى گوناگون دعوت شده ر در آیات و نشانهتفک

هاى نجات از  یکى از راهو ر داده شده اى به تفک العاده در احادیث هم اهمیت فوق

، ینجـاب  ةبتکّرر الفکر« :رمایدف می )ع(علی  امام .ل معرفی شده استتفکر و تعقشک 

  )1360، آمدي( ».شود تکرار اندیشه باعث از بین رفتن شک مى؛ الشک

  نتیجه

  :آید که گفته برمیمطالب پیش از مجموع

معنـاي   یقـین در منطـق بـه   . ناخت حصـولی اسـت  ترین مرتبه ش ـ یقین عالی .1

احتمـال  صدرصد بودن اعتقاد به یک جانب گزاره و صـفر بـودن احتمـال کـذب یـا      

از ) صـدق ( ؛ مطابق بـا واقـع بـودن   ناپذیري ابت بودن، زوالث .جانب دیگر گزاره است

  .جمله ویژگی هاي یقین در علوم عقلی است

  .یافتنی و قابل وصول است امري دست ،یقین از منظر فلاسفه اسلامی. 2

 العاده ارزشمند است و اهل امري فوق ،باورهاي متعالی بهدر قرآن کریم یقین . 3

، امـري مـذموم   در باورهاي متعالیا شک و شکاکیت پایدار ام ؛اند شدهیقین ستایش 

پلیـدي عقـل و    ای ـ »رجس«از آن با تعبیر  تلقی شده است که در قرآن کریم گاهی

  .میان آمده است سخن به روح 

ه و بلکـه یقـین موج ـ   ؛شـناختی نیسـت   شده در قرآن، یقین روان یقین مطرح. 4

هم از یقین شهودي و حضـوري سـخن   هم از یقین حصولی و  در قرآن .معتبر است

  .میان آمده است به

الیقین از جمله  الیقین و حق یقین امري ذومراتب است که عین ،از منظر قرآن. 5
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تنهایی نمـی توانـد منـتج یقـین منطقـی       بهشناخت حسی  ،از منظر احادیث. 7

  .باشد
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